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رو شده و گفتمان جديدي را در نظـام سياسـي تـاريخ               سازي مقام سلطان روبه     »قدسي«
تعبيـر  » اللهـي   گفتمان ظـل  «توان از آن به سرآغاز و تكوين          آورده كه مي    ايران به وجود    

  .كرد
  . مسئوليت-اللهي، دوگانة قدسيت  ايران، ايلخانان، گفتمان ظل دورة ميانة:ها كليدواژه

 
  مقدمه

رغم فاصلة افق آن با دورة كنوني، بر فهـم زمـان حـال تـأثير      افكار و سنن سياسي دورة ميانه به     
رو برخي معتقدند ارزيابي وضعيت كنوني با نقادي اين سنت تـلازم دارد و                گذاشته است؛ ازاين  

دانند، نقادي وضع كنوني جـز بـا ارزيـابي            ا جزئي از هويت امروز مي     براي كساني كه گذشته ر    
 تأسـيس  بـار  نينخـست مجدد دانش و ميراث سياسي كه در دورة ميانة تاريخ ايران و اسلام براي         

: 1378 فيرحـي،    :رك(بخـشيده، نـاممكن اسـت         شده و سلطة مفاهيم آن ذهنيت امروز را تعين            
و متفكران حوزة انديشة سياسي اغلب معتقدند مفهـوم         در اين چارچوب پژوهشگران     ). 12-11
اللهي در ايران مفهومي است كه در تاريخ ايران هميشه حاضر بوده و در اين بستر بدون در                    ظل

نظر گرفتن سير تحولات و بافتار تاريخي و تأثير آن بر روي فراينـد گفتمـاني، ايـن مفهـوم در                     
» ايرانـشهري «تري به نـام كـلان روايـت           الب بزرگ ادامة فره ايزدي باستان ملاحظه شده و در ق        

فرضي محتـوم سراسـر تـاريخ ايـران دورة اسـلامي تـا دورة                 تعريف شده است؛ چراكه با پيش     
معاصر بدون در نظر گرفتن سير تحولات تاريخي و تأثير و تأثرات متقابل آن در يك ساحت و                  

  . فرم در نظر گرفته شده است
اللهي با امر سلطنت  انديشند كه مفهوم ظل گونه مي موماً بدينغالب انديشمندان معاصر نيز ع  

ي تعبيـر  نوع بهاالله را   است و سلطان ظلهمسازبسته و  از همان اوان تكوين سلطنت تا پايان، هم 
االله در گسترة زماني و تأثيرات فكـري آن ارائـه نـشده               اند كه تفكيك درستي از مفهوم ظل        كرده

هاي آن كه تمايزبخش دو دوره از تاريخ ايـران ميانـه اسـت،                اخصهاست؛ بنابراين بسياري از ش    
 شده است، اما اين مفهوم و عناوين آن در هر دوره تغيير شكل و گفتمـان داده و   ناديده انگاشته 

كاركردهاي گوناگوني داشته و كاركرد آن از اوايل دورة ميانه تا اواسط و اواخر آن با تغييرات و 
بـه مقـامي    » مسئول و غيرقدسي  « بوده كه در پيامد آن، سلطان از مقامي          رو  تحولات زيادي روبه  

پارچـة   مثابة يك فرايند يك  ها را به    توان آن   رو نمي   تبديل شده است؛ ازاين   » غيرمسئول و قدسي  «
هـايي رخ داده كـه در بـستر تحـولات             به هم پيوسته ملاحظه كرد، بلكـه در درون آن گسـست           

شـد نخـستين      آمـد و باعـث        ند هنگامي كه چـالش مغـول پـيش          تاريخي بايد فهميده شود؛ مان    
االله نـسبت بـه دورة سـلجوقي و پـيش از آن بـه                 هاي تغيير فضاي تفكر دربارة مفهوم ظل        بارقه
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اللهي شكل گرفتـه      ها و تكاپوهاي فكري كه پيرامون مفهوم ظل           كه پژوهش   وجود آيد؛ در حالي     
 .اند ر نظر گرفتهعرض فره ايزدي يا سلطنت اسلامي د آن را هم

 ضـمن توجـه بـه بحـث         نظام سلطاني از ديدگاه انديشة سياسي شيعه      فر در كتاب     طباطبايي
االله   اند، عنوان ظل    اللهي به اين نكته اشاره كرده كه تقريباً تمام كساني كه نامي از سلطان برده                ظل

 تـرادف ايـن دو، نيـاز    اند و به حدي كاربرد آن متداول شده كه ديگر ظاهراً را در كنار آن آورده   
انـد    هـاي خـود گرفتـه       بحـث » فـرض «دليل و برهان نـدارد و بـسياري از نويـسندگان آن را                به
  ). 111: 1384فر،  طباطبايي(

اللهي و سلطنت مقدس در ميان محققـان انديـشة سياسـي              فر در ادامه آنچه از ظل       طباطبايي
االله كـه نـوعي سـلطنت مقـدس          ظـل  پادشـاهان «: كند  شود، با اين عبارات اشاره مي       برداشت مي 

دانند و سـلطنت خـويش را در          دارند، پادشاهاني هستند كه خود را ساية خدا بر روي زمين مي           
ساية خدابودن سلطان پيامدها و آثار وضعي خود را دارد كه توجه            . گسترانند  ظل حمايت او مي   

عنـوان    نت است؛ سلطان به   بودن سلط   اولين پيامد اين ترادف، قدسي    . به آن خالي از فايده نيست     
اللهـي    پادشـاهان ظـل   . خليفه و ساية خدا بر روي زمين كارگزار او در حفظ نظم كيهاني اسـت              

  ) همان(» .دانند  را عطية الهي ميوتخت تاجخود را صاحب رسالت الهي و 
اللهـي    هـاي سـلطنت و ظـل        فرض  االله استفاده شده كه پيش      ها از پادشاهان ظل     در اين گزاره  

 رواج اصـطلاح    رغم  بهبا رويكرد نقادانه پذيرفتني نيست؛ چراكه       » االله  پادشاهان ظل «عبير  ت. است
شناسـانة عـصر ميانـه        هاي تاريخي و رويكـرد معرفـت        در دورة اسلامي، در فهم زمينه     » پادشاه«

است در يك كـار تحقيقـي و روشـمند          » باستان«را كه متعلق به عصر      » پادشاه«توان مفهوم     نمي
هاي مختلف پيرامون سلطنت دورة ميانه        رو نظريه   ن دورة اسلامي به كاربست؛ ازاين     براي سلاطي 

ي بازتوليد شده در دورة معاصر از طباطبـايي         رانشهريااز نظرية سلطانيسم ماكس وبر تا انديشة        
االله و كاركردها   مشخص متعرض مفهوم ظلطور بهكدام  فر هيچ   و نظم سلطاني فيرحي و سلطاني     

  . اند نصري آن و روند تكوين و تحول آن نشدههاي ع و سازه
هايي كه با دقت بيشتر و بر مبنـاي تفكيـك نظـام سياسـي دورة باسـتان و       از جمله پژوهش 

توان به آثار فيرحي اشاره كرد كـه تمـايز سـلطنت دورة اسـلامي و                  اند، مي   شده  اسلامي نگاشته   
م اين تمايزگـذاري، وي نيـز مختـصات         رغ  درستي نشان داده است، اما به       پادشاهي باستاني را به   

 را ممـزوج و يكـسان ديـده و بـراي آن         متـأخر االله دورة     سلطان اوايل دورة ميانه و سلطان ظـل       
تر از همه آنكه توالي تاريخي انديشمندان مسلماني كـه            مهم. وجهي متمايز در نظر نگرفته است     

در نظـر   ... شي، خنجي، ماوردي و   عنوان مستندات خود آورده، مانند طرطو       ها را به    هاي آن   نظريه
ها مفهوم سلطنت را براي كـل دورة ميانـه يكـسان بـه كـار بـرده اسـت                      نگرفته و با اتكا به آن     
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  ). 1382 و 1384 و 1386 و 1387؛ همان، 199-264: 1378 ،يرحيف(
االله و سلطنت مقـدس       آثار متعدد ديگري اعم از كتاب و مقاله و غيره نيز وجود دارد كه ظل              

اند؛ اما مسئلة تطور ايـن مفهـوم و تفـاوت در كـاركرد آن در                  فرضي در نظر گرفته     ن پيش را چو 
بررسي سير تطـور كـاربرد   «بار در مقالة اين قلم با عنوان     هاي مختلف تاريخ ايران نخستين      دوره

طرح شـده   » اي  نويسي و اندرزنامه    االله در دورة ميانة تاريخ ايران بر اساس منابع تاريخ           مفهوم ظل 
فرض انديشة سياسي در تاريخ ايـران بـه سـير            عنوان پيش   اللهي به   جاي در نظر گرفتن ظل    ه به ك

 نيـز   تر  شيپشايان ذكر است    ) 26-51: 1394دلير،  (تحول و تطور مفهومي آن توجه شده است         
فرهنگ سياسي و مباني نظري پادشـاهي و سـلطنت؛ بررسـي تطبيقـي فـره ايـزدي و                «در مقالة   

اين نتيجه حاصل شده بود كه      » اللهي  ظل«و  » فره ايزدي «اي    يسة دو نظام انديشه   با مقا » يالله  ظل
 ).39-59: 1393دلير، ( از اين دو متعلق به دورة خاصي از تاريخ ايران است هركدام

پس از آن پژوهشگران ديگري تلاش كردند با الهام از مقالات مذكور نـشان دهنـد مفهـوم                  
 ـنگـاري چگونـه تبيـين شـده اسـت؛ از جملـه         غير تاريخنگاري و تاريخ آثار دراللهي   ظل ة مقال

سرافرازي و ديگران،   (» يافشار عصر مورخان نگارانةخيتار نگرش در سلطان يالله  ظل ةشياند«
نگاري دورة افشاري را بيـان كـرده          اللهي در دو منبع اصلي تاريخ       كه چگونگي نمود ظل   ) 1397

اللهـي در ديـوان    بينـي اسـتعاري ظـل     در پرتو جهـان مظاهر سبحاني و نبوي شاه  «است يا مقالة    
هـاي معنـايي ايـن        هـا و گسـست      كدام به تفاوت    ، اما هيچ  )1398احمدي،  (» رشيدالدين وطواط 

االله  مفهوم و مسئلة پژوهش حاضر يعني تكوين انديشة سلطنت مقدس و نسبت آن با مفهوم ظل     
 ـ(» مند  مرور نظام «در بررسي   . اند  توجه و اشاره نكرده    پيـشينة  ) 1400جيـسون و ديگـران،      : كن

بودن تحولات حاصـل از آن        پژوهش مسئلة مقالة حاضر كه با محوريت عصر ايلخاني و كانوني          
  . در مقايسه با اوايل دورة ميانه نگاشته شده، اثري تحقيقي به دست نيامده است

اللهـي بـا توجـه بـه          كوشد به اين پرسش پاسخ دهـد كـه گفتمـان ظـل              پژوهش حاضر مي  
داده در عصر ميانـة ايـران چگونـه تبيـين متفـاوتي را خلـق كـرده و فراينـد                       هاي روي   گسست
سازي نهاد قدرت عصر ايلخاني و تيموري چگونه صورت گرفته است؟ در پاسخ بـدين                 قدسي
ها مدعاي مقالة حاضر اين است كه نگاه قدسي به حاكم، پيامدهاي متفاوتي را بر جامعه                 پرسش

آفرينـد كـه رونـد     جاي گذاشـته و نظـم اجتمـاعي و نظـم سياسـي را مـي      و انديشة سياسي بر   
خودكـامگي و اســتبداد را توليـد و تــشديد كـرده و بــا ابـداع توجيهــات گونـاگون، مناســبات      

پـذيري    از حكومت، حاكم و اطاعت    » زدايي  مسئوليت«ي را در جامعه پديدار كرده كه        ا  هيسو  كي
فتمان، محصول دورة ميانة متـأخر اسـت كـه بـا دو             اين گ . طلبد  منحصر از رعيت و مردم را مي      

نگـاري    در قبال مردم در منابع تـاريخ      » زدايي  مسئوليت«حاكمان و   » سازي  قدسي«شاخصة اصلي   
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زدايي اين دوره بـا گونـة متفـاوتي           بايد گفت كه منشأ و نوع قدسي      . شود  اين دوره مشخص مي   
 .بندي شده است نسبت به پيش از خود صورت

هـا، مفـاهيم و غيـره         ها، مكان، مـتن     فرد برخي از اشخاص، زمان       منحصربه  ويژگي :قدسيت
كنـد و در پيونـد بـا           معرفتي و نظام دانايي سنت معنا پيدا مـي         - است كه بر اساس نظام ارزشي     

انعكاسي از عـالم بـالا در تنـسيق امـور           . شناسي متافيزيكي دنياي باستان قرار دارد       الگوي كيهان 
وارة هنجاري انديـشة سياسـي و سياسـت وارد شـده اسـت و يكـي از                    عالم سفلي كه در طرح    

 حوزة سياسي باستان بوده كه با استلزامات خاص سلطنت ميانة متـأخر    ي مهم ا  شهياندهاي    سازه
  . و با كاركرد ديگري تداوم يافته است

. دتواند معناي ضد خود يا متمايز از خود را دلالـت كن ـ             قدسيت انواعي و مراتبي دارد و مي      
دلالت معنايي ضد مقدس با عالم شرور مرتبط است و دلالت معنايي متمايز آن، در غيريـت بـا                   

ته اسـت كـه     از منظر پديدارشناسي بايس   . دهد  شدن در اجتماع، خود را نشان مي        مقدس و عرفي  
 - مـذهبي و عرفـي     -قدسـي، نامقـدس و ضـد مقـدس در بافتـار دينـي             تضاد و تمايز امور غير    

هر امري كه در ارتباط با مقدس ذاتي كـه در مركـز معرفتـي                . روشن شود  اجتماعي همان عصر  
. شدن امور ذاتاً نامقدس خواهـد شـد         دين قرار گيرد امر مقدس محسوب شده و موجب قدسي         

گيري آن اهميت     هاي دانايي و شكل     شدن امور ذاتاً نامقدس و پديدارشدن در نظام         فرايند قدسي 
سازي دو امري است كه از امـر دينـي            صر قدسي و قدسي   حضور عن . بسزايي در تحقيقات دارد   

با توجه بـه نظـام ارزشـي    . پديدآمده و در نظام نهادي و اجتماعي تأثير خود را خواهد گذاشت      
نگاري دورة مدنظر، امكان حضور اين عنصر در مـتن، انـواع قدسـيت، رونـد                  مؤلفان آثار تاريخ  

ناآگاهانه از كاربرد قدسـيت بـراي حاكميـت،         صورت آگاهانه يا      سازي يا امتناع مؤلف به      قدسي
  .نقطة عزيمت بحث خواهد بود

طبـق  .  در اين پژوهش، منظور تعهد حاكم در قبـال نـوع رفتـار بـا مـردم اسـت                   :مسئوليت
ي اين گفتمان، فرمانروا در صورت رفتار مبتني بر ظلم يـا عـدل تبعـات متفـاوتي را         بند  صورت

ورت رفتار عادلانه استمرار و بقاي دولتش تـضمين         در حوزة دنيوي، در ص    : متحمل خواهد شد  
و در صورت ظلم عدم استمرار و فروپاشي حكومتش را موجب خواهد بود و در حوزة مينوي                 

ترين عقوبت نـزد خداونـد در    انگارانه، بالاترين پاداش به سلطان عادل و سخت   و با تبيين عقبي   
را بايـد در نظـر      » رمسئولانهيغ« امر رفتار    ناظر بر اين  . روز قيامت براي سلطان ظالم خواهد بود      

گرفت كه حاكم با هر نوع رفتار اعم از ظلم يا عدل با انوار الهي چنان محفوف بـه عنايـت االله                      
شايان ذكـر اسـت   . است كه اطاعتش، اطاعت از خداوند بوده و رعيت را در هر حال شكر بايد          

ة آرماني سلطنت بـه مـردم تعهـد         سلطان در انديش  . يك مفهوم چند وجهي است    » تعهد«مفهوم  
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را با مفهوم   » تعهد«شده از سوي خداوند است؛ بنابراين         نداده بلكه تعهد خود امر قدسي و طرح       
  .امروزي آن نبايد خلط كرد

اي كه پيدايش آن با اخبار و احاديثي از پيامبر اسلام در منابع روايـي،              نظام انديشه  :اللهي  ظل
نويـسان   د و در تكوين سلطنت در آثار مورخـان و اندرزنامـه       شو  تفسيري و تاريخي مشاهده مي    

 اسـتثنائاتي بـه كـار نرفتـه اسـت، امـا در دورة مغـول، بـا تثبيـت آن در رونـد                         جز  بهاين دوره   
نگاري رسمي به كار گرفته شـده و پـس از آن بـه گفتمـان غالـب                    سازي حاكم در تاريخ     قدسي

هـا و منـابع       سـي بـا مددجـستن از سـازه        ايـن الگـوي سيا    . سياسي پسامغولي تبديل شده است    
 -وارة فكـريِ سـاختار سياسـي        ترين طرح   ساز مغولي، شيعي، ايراني و صوفي به مهم         مشروعيت

الگوي مـذكور، دال    . كند بندي مي   اللهي را در تاريخ ايران صورت       اجتماعي تبديل و گفتمان ظل    
سلطان، تنظيم كـرده و  » شريعت و خلافت پناهي«و » ساية خداوندي«مركزي خود را بر اساس    

ر قبـال    د مـسئوليت «و  » عـدالت «يعنـي   »  مـسئول  -سلطان عادل   «كند عناصر و اجزا       تلاش مي 
طان سـل «جاي    به» سلطان قدسي «رو، شاهد توليد گفتمان       را به حاشيه براند؛ ازاين    » رعيت/ مردم

غـول بـر    سـلطان دورة م    /سلطان دورة صفوي نسبت به خان     / سازي شاه   قدسي. هستيم» مسئول
پذير از يكـديگر      بندي شده و متمايز و تفكيك       اللهي هر دوره صورت     اساس الگوي گفتماني ظل   

  .است
نگـاري   نگاري رسمي مفهوم جديدي است كـه در مقابـل تـاريخ      تاريخ :نگاري رسمي   تاريخ

نگاري، اين    ي آمده است؛ بنابراين در عصر ايلخاني با توجه به تسلط حاكميت بر تاريخ             ررسميغ
در تقابـل بـا نـوع غيررسـمي آن  عنـوان كـرد، هـر چنـد در ايـن دوره از                         تـوان   بير را نمـي   تع

توان نام    اند مي     هاي معارض يا متفاوت نوشته شده       هاي رقيب كه خود در حاكميت       نگاري  تاريخ
متكي بر نظـام سياسـي يـا بـه          نگاري كه با لحاظ تفاوت مذكور         برد، در هر حال اين نوع تاريخ      

اشته شده و از قضا در عصر ايلخاني با عنايت و علاقة مغولان به نگاشت تـاريخ     سفارش آن نگ  
مورخان اين دوره عموماً كاتب، وزير،      . اي و سلطاني خود، بيشترين نمود را داشته است          سلسله

نگـاري    پيـام زبـاني تـاريخ     . انـد   منشي يا به سفارش دربار، آثار خود را به رشتة تحرير درآورده           
مان و روايت حكومت از تاريخ است و بازتاب همان روش تفكر، فرهنـگ و               رسمي همان گفت  

 سياسي مشخص است كـه تفـسير و خـوانش خـاص             -مناسبات قدرت در يك بافت اجتماعي     
 رسـمي زيرنظـر      نگاري  به همين دليل تاريخ   . دهد  حكومت از رخدادهاي تاريخي را بازتاب مي      

شوند و از پيونـد   و ستادي حكومت توليد ميهاي مادي، معنوي، سياسي  حكومت و با پشتيباني  
نگـاري رسـمي دربردارنـدة        تـاريخ . نگـاري بـا نهـاد قـدرت حكايـت دارنـد             ناگسستني تاريخ 

هايي است كه در متن آن نظام سياسي و           ها، باورها، معيارها و ارزش      اي از آداب، سنت     مجموعه
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ملايـي  : عة بيـشتر نـك    براي مطال (نيز در شئون مختلف دستگاه حكومت ساري و جاري است           
  ). 3-4: 1395تواني، 

شـود كـه روش       بنا به ماهيت تحقيق، اين پژوهش از نوع تحقيقات تاريخي محـسوب مـي             
كـلان رونـد    «ي را در    »تغييـر «كوشـد     هاي متن است و از آنجا كه مي          داده لينقدوتحلتحقيق با   
 ـازااسـت؛   » شناسي تاريخي   جامعه«نشان دهد از سنخ     » تاريخي ناسـب بـا آن رويكـرد       ، مت رو  ني

بر اسـاس منـابع     » االله  ظل«مبتني بر مفهوم    » قدسيت سلطنت «به كار گرفته شده تا      » مفهوم  تاريخ«
اي   شده و به نظريهليوتحل هيتجزتر  تاريخي دورة ميانة متأخر و مقايسة ضمني آن با منابع متقدم  

  .اي دست پيدا كند زمينه
  

  اناالله در اوايل دورة ميانة اير مفهوم ظل
هـا ماننـد عنـصرالمعالي و خواجـه           ورزان اوايـل دورة ميانـه از جملـه مـشهورترين آن             سياست

اند، حتي فضاي گفتماني انديـشة          االله را در آثار خويش به كار نبرده         الملك اساساً مفهوم ظل     نظام
ك، المل ـ  نظـام : براي مطالعة بيشتر رك(ها نيز نسبت به آن تعارضات مهمي برقرار كرده است   آن

 نمايندة سلطنت است، مبدع، مروج يـا مـدافع          هرچندالملك    نظام). 1375؛ عنصرالمعالي،   1340
گونـه تعبيـر    اللهي از نظر اصطلاحي و از نظر مفهومي نيست و در مقام سلطاني هيچ گفتمان ظل 

و مصون از مـسئوليت در      » امري مقدس «مثابة    به» اللهي  ظل«دهندة مفهوم     يا مفهومي كه انعكاس   
را نـه   » برگزيـدگي ايـزدي   «) 18: 1340(الملك    نظام. ال رفتار با مردم باشد به كار نبرده است        قب

سازي او بلكه از آنجا كه قصد قطع مشروعيت سلطنت از خلافت را داشته به كـار                   براي قدسي 
برده است، بدون آنكه سلطان را بـا اسـتفاده از تعـابير و القـاب و غيـره بـه سـاحت قدسـي و             

االله و اجـزاء گونـاگون آن ماننـد           وجـوي كليـدواژة مهـم ظـل         با جـست  . بديل كند غيرمسئول ت 
هاي ميانـة     اللهي و ساير موارد از اين دست كه در ادب سياسي دوره             الرحمن يا حضرت ظل     ظل

توان گفـت در نظـام        ، مي سير الملوك  و   قابوسنامهمتأخر رواج داشته و نبود اين نوع ادبيات در          
  . جايي نداشته است» سلطنت«و » سياست«در ساحت » امر مقدس«ثار انديشگي مؤلفان اين آ

، تكليف مشروعيت سلطان سـلجوقي را روشـن         سير الملوك خواجه در همان خط نخست      
 مـستقيم  طـور  بـه اسـت  » اسـلامي «و نيمي » ايراني«كه نيمي از واژة   » ايزد تعالي «كرده و با بيان     

» خلافـت «بخـشي      و او را از نياز به مشروعيت       مرتبط دانسته » خداوند«مشروعيت سلطان را به     
توان بيانية اين اثر مهم برشمرد كه در اوضاع تاريخي آن             اين امر را مي   . كند  براي هميشه رها مي   

بازتاب اين اتفاق مهم كه در انديشة سياسي آن زمـان رخ داده، تنهـا               . زمانه بدان نياز بوده است    
خلافت بود و قصد بر ساحت الهي دادن بر سـلطان         متكي بر نياز به قطع مشروعيت سلطنت از         



  دلير/  ...بر اساس » االله ظل«و مفهوم » قدسيت سلطان«خي شناسي تاري جامعه  /108

 

در واقع  . هاي بعد تأثيرات آن را شاهد هستيم        سازي سلطاني در سده     نيست، اما در فرايند قدسي    
تـوان گفـت او از        الملك نه تنها سـاحت قدسـي بـه سـلطان نبخـشيده، بلكـه مـي                  خواجه نظام 

عنـوان وزيـر    ار از قدرت عمل او به    كند، چراكه اين ك     شدت احتراز مي    سازي سلطاني به    قدسيت
» همـة ملـك سـلطان راسـت        «سـيرالملوك رو اسـت كـه تعبيـر مـشهور            خواهد كاست؛ ازايـن   

هـاي    هـا و مركزگريـزي      هـا، مقاومـت     بايد در مقام مواجهه با شـورش      ) 41: 1340الملك،    نظام(
  .بخشي به سلطان اي خوانش و تعريف شود و نه در قاموس قدسيت قبيله

هاي    و ساير اندرزنامه   سيرالملوكاالله و فضاي گفتماني آن در         ه عدم كاربست ظل    با توجه ب  
اي   آيـد كـه چـه كـسي آغـازگر آن در فـضاي انديـشه                 اوايل عهد ميانه اين پرسـش پـيش مـي         

اي دورة اسـلامي در        در متـون اندرزنامـه     بـار   نينخـست اين مفهوم بـراي     . ها بوده است    اندرزنامه
االله در پيونـد بـا فـره ايـزدي      او با استفاده از حديث ظـل . شود   مي  غزالي مشاهده  الملوكةنصيح

پس ببايد دانستن كه كسي را كه «. بخشي سلاطين وقت را توليد كرده است نسبتي از مشروعيت
پس از غزالي نيز اين روند در آثـار ايـن           ) 81-82: 1361غزالي،  (» .او پادشاهي و فرّ ايزدي داد     

مشروط به شـرايطي نظيـر هيبـت، قـدرت، عـدالت، دادگـستري،               بسيار محدود و     طور بهدوره  
نـسوي،  (پروري بدون تعابير و صفات جانبي و با احتياط بسيار بـه كـار رفـت                   آباداني و رعيت  

  ).2/81: 1385؛ جويني، 216: 1384
االله كه در نظام دانايي  مفهوم ظل: االله و فره ايزدي بايد گفت هاي ظل   در مقام مقايسة شاخصه   

 گرفته كه نظام ارزشي فرهنگي و سياسي متفاوت از فره ايـزدي              نوعي شكل   يانة متأخر به  دورة م 
دهد   هاي آشكاري را نشان مي      را عرضه كرده و با نظرية سلطنت در دورة ميانة متقدم نيز تفاوت            

تفاوت بنيادين اين نظريه با نظرية فـره ايـزدي از ايـن منظـر بايـد                 ). 39-59: 1393دلير،  : نك(
شـاه آرمـاني دورة باسـتان از اسـاس ناديـده انگاشـته شـده و                 » ذاتي«هاي    ود كه مؤلفه  لحاظ ش 
رو   االله تبديل شده است؛ ازاين      سلاطين ظل » ذاتي«هاي    شاه آرماني به مؤلفه   » اكتسابي«هاي    مؤلفه

گسستي در نمايندگي از سوي خداوند رخ نداده است؛ بنابراين هر نوع رفتار و عملكرد سلطان                
دورة متأخر به بعد، مانع از استمرار حكومت و قداست وي نشده و در هـر صـورتي بـا                   االله    ظل

بـراي مطالعـه در     (گيـرد     عدالت يا با ظلم، وجود سلطان، بايد موجـب شـكر مـردم نيـز قـرار                  
االله نظـم     ؛ چراكـه ظـل    )47-48: 1966خنجـي،   : بخشيدن به سلطان ظالم نك      چگونگي قداست 

ها  رو همان نمودها و نشانه ر و تنسيق عالم سفلي برقرار كرده و ازاين كيهاني عالم بالا را در تدبي     
  . مانند انوار الهي، ضوء رباني و غيره در توصيفات او به كار رفته است

منـابع  ) 28-33: 1386طباطبـايي،     سـليماني و ترابـي    : نـك (ها    در دورة ميانة متقدم در سكه     
بر سلطان اعظـم    » اعدل«و  » عادل«لاق عنوان   نگاري و ساير مكتوبات رسمي اصرار بر اط         تاريخ
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 رازي  عنوان مثال نجـم  شود؛ به هاي عصر ميانه نيز مشاهده مي اين امر در ساير سكه . وجود دارد 
 ،يراز  نجـم (بر سلطان، عدالت و اطاعت از خـدا اسـت   » االله  ظل«كند كه شرط اطلاق       تأكيد مي 

هـاي     اشاره كرده و عـدالت را از ويژگـي         منهاج سراج نيز به اين مضمون     ). 429 و 431: 1352
؛ بنـابراين در ايـن دوره مقـام سـلطنت           )237/ 1: 1363سـراج،     منهـاج   (سلطان برشمرده است    

محدود به صفاتي است كه در صورت نداشتن اين صفات، سلطان مشروعيت خود را از دسـت       
تـرين    مهـم » التعد«بخش و نظري،      اين امر نشانگر اين است كه در ذهنيت مشروعيت        . دهد  مي

اي در زمـان تكـوين سـلطنت در دورة            شاخصة سلطنت است، در حالي كه اين فضاي انديـشه         
 -تدريج تغيير يافته است؛ چراكه در دورة متأخر با نظـام ارزشـي   ميانة متقدم شكل يافته؛ ولي به   

، االله عجـين شـده اسـت        در اين دوره مفهوم سلطان با مفهوم ظـل        . دانايي ديگري مواجه هستيم   
قالـب جديـد متـأثر از بـستر     . ايي كه استلزامات و قالب معرفتي جديدي را آفريده است          گونه  به

نبودن   شدن سلطان و مسئول     بندي شده و تبعاتي چون قدسي       تحولات تاريخي اين دوره صورت    
  .در قبال رفتارش را در پي دارد

  
  نيازهاي متقابل و دلايل و پيامدها: اللهي آغاز گفتمان ظل

هاي   لة مغول و برافتادن نظام خليفگي بغداد، مسئلة مشروعيت به يكي از مهمترين چالش             با حم 
 در اختيـار داشـت و بـراي ادارة اوضـاع، خـود را               زهيسـرن حكومتي تبديل شد كه قدرت را با        

هـاي مختلـف سـعي        پيش از ايلخانان نيز حكومـت     . ديد  ساز ديگري مي    نيازمند منبع مشروعيت  
ساز آن دوره يعني خلافـت اسـتفاده    لال قدرت خود از منبع مشروعيتداشتند ضمن حفظ استق   

منتقل شد و تبيين    » سلطان«نوعي به     كنند، اما با سقوط خلافت، مقام معنوي در عصر ايلخاني به          
 بـه   غـازان خـان    از دورة    خصوص  بهيي پيدا كرد،    بسزامباني مشروعيت سياسي سلطان اهميت      

در ايـن چـارچوب سـلطان       . ن امر اهميت بيشتري نيز يافـت      بعد كه ايلخانان مسلمان شدند، اي     
» قدسـي «كرد و جايگاه سياسـي و امـر او            مشروعيت سياسي خود را از دين اسلام دريافت مي        

  .شده كه اين امر متأثر از شرايط تاريخي بود
بخشي در اين مقطع وجـود        در ايران دورة ايلخانان دو گفتمان اصلي رقيب براي مشروعيت         

.  مبتني بر مشروعيت از سوي خلافـت عباسـي و دوم تـشيع             سنت  اهلست، گفتمان   نخ: داشت
 گفتمـان   هرچندرو بودند؛     هايي روبه   ها با چالش    ها براي به كارگيري هر دوي اين گفتمان         مغول

هـاي    شـد، از آنجـا كـه غالـب حكومـت            ترين چالش ايلخانان محسوب مي      رسمي تسنن اصلي  
كردنـد، بـا از ميـان رفـتن           اي مشروعيت خـود اسـتفاده مـي       استيلايي پيشين از ركن خلافت بر     

هـا مخاصـمه و معارضـه بـا        چالش ديگر مغول  . ساز به وجود آمد     خلافت، خلأ منبع مشروعيت   
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تيميـه    مماليك بود كه در اين زمان مدعي جانشيني خلافت عباسي بودند؛ بنابراين با فتواي ابـن               
تيميـه و     براي مطالعـة فتـواي ابـن      (ه شدند   ها با چالش جدي مواج      عالم بزرگ اهل تسنن مغول    

رو، گفتمـان دوم جـذابيت        ؛ از ايـن   )35: 1990كثير،    ابن: تعارض جدي با حكومت مغولان نك     
بيــشتري بــراي مغــولان داشــت؛ هرچنــد گفتمــان تــشيع در درون خــود نيــز چالــشي بــراي  

از ). 260: 1384شيخ صدوق،   : از جمله نك  (هاي جور در بر داشت        بخشي حكومت   مشروعيت
بـا  . در گفتمان تشيع براي حكومت مغولان همچنان پابرجا بـود         » مشروعيت«اين منظر دشوارة    

شده در عصر مغولان پاسـخي        اين حال علماي شيعه كوشيدند با توجه به موقعيت زماني فراهم          
موفقيـت علمـاي شـاخص آن عـصر در حـل ايـن              . براي اين مسئلة به نظر لاينحل پيـدا كننـد         

  .سوي اين گفتمان جلب كرد ش حكومت را بهتعارض، گراي
دادن  رغم آسماني جلوه مغولان از زمان حملة چنگيزخان تا آستانة روي كارآمدن اولجايتو به        

تمايز تاريخي مهم در دورة غازان خـان رخ داد و           . اللهي نداشتند   گاه جنبة ظل    قدرت خود، هيچ  
ا به اسلام تـسنن بـا مكاتـب فقهـي متعـدد،             نوعي ديگر زمانة اولجايتو آغازگر آن شد كه ابتد            به

در . سـنت گـرايش پيـدا كـرد         سپس آيين شيعي و سپس بنا به ملاحظات سياسي مجدداً به اهل           
خصوص علامـه حلـي نقـش     بودن او فقهاي شيعه به   گرايش اولجايتو به تشيع و در زمان شيعي       

» سـلطان عـادل  « و »الارض االله فـي  ظـل «مهمي در مباني مشروعيت سياسي سلطان تحت عنوان  
در واقع گرويدن اولجايتو به اسلام، سبب شد امر سياسي او و مباني مشروعيتش جنبـة                . داشت
اليقـين فـي فـضائل        كـشف   اين مهم كه در مقدمة كتاب علامـه حلـي،           .  قدسي پيدا كند   -ديني

يلخاني بر جاي االله در منابع ا  به تأييد رسيده بود، تأثير بسزايي در كاربرد مفهوم ظل         اميرالمؤمنين
: 1381اي،    شـبانكاره : نگـاري نـك     ؛ براي ملاحظة مقدمة آثار تاريخ     1-2: 1375حلي،  (گذاشت  

  ). 86: 1384؛ كاشاني، 18
  

  نگاري ايلخاني االله در منابع تاريخ ظل
. آشكارا جنبة قدسـي پيـدا كـرد       » سلطنت«در عصر ايلخاني مقام     » خلافت«با از بين رفتن نهاد      

آوردن وجه قدسي بود؛ اما با وجود خلافـت در             به دست  به دنبال نهاد سلطنت   پيش از ايلخانان    
هـايي از قدسـيت را        از اين منظر سلطان دورة ميانة متقـدم هرچنـد جنبـه           . ساية آن قرار داشت   

محدوديتي كـه   . طالب بود؛ در عين حال محدوديت و محدودة مشخصي براي او وجود داشت            
پـروري و آبـاداني كـرده و در            بر حفظ نظم، امنيـت، رعيـت       افزون بر فرمان خلافت او را مقيد      

تـوان     مـي  ني؛ بنابرا كرد  صورت داشتن محاسن اخلاقي و پايبندي به دين، شايستة حكمراني مي          
نداشتند؛ اما مشروعيت ناشي از     » قدسي«هاي    گفت سلاطين متقدم در مقايسه با متأخران، جلوه       
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حـاكي از نـوعي رفتـار       » قدسـي «و نـه    » الهي«فتمان  اين گ . را به دست آورده بودند    » امر الهي «
عنوان مثال آقسرايي، سلاطين سلجوقي روم را كه تابع ايلخانان            مندانة سلطان است؛ به     مسئوليت

ايراني هستند، با شروطي مانند پايبندي به دين و حافظ آن بودن و با عدل و احسان رفتاركردن                  
. لخاني را منبع تأييد رسمي آنـان خوانـده اسـت          تمجيد كرده است، ولي در عين حال سلطان اي        

االله فى الارض يأوى اليه كل مظلوم بايد كه متيقظ باشـد و               پادشاه ساية حق است، السلطان ظل     «
قدم بر جادة عدل و احسان راسخ دارد و در امامت بر شرائط دين و مداومت بـر طاعـت حـق                      

» .و واجب دانند و انقيـاد لازم شـمرند        تعالى اهمال روا ندارد تا خلق به قدر استطاعت طاعت ا          
  )84: 1362آقسرايي، (

االله بـه     يابد كه بررسي مفهوم ظـل       ها تغييرات مهمي مي     مباني نظري اين روند از دورة مغول      
سـوي    با از بين رفتن نهاد خلافت در عصر ايلخـاني مقـام سـلطنت بـه               . كند  تبيين آن كمك مي   

باني مشروعيت حكومـت ايلخـاني و امـر سياسـي           كه م   شدن سوق پيدا كرد، در حالي       » قدسي«
اللهي و قدسيت مبتني بـر آن، بلكـه بـر             خان نه بر پاية مفهوم ظل       ها تا روي كار آمدن غازان         آن

براي مطالعـة بيـشتر دربـارة جايگـاه         (پاية نوعي جبرگرايي تابع خواست و ارادة آسماني است          
اين نـوع قدسـيت     ) 65و104و  127: 1383 مغولان،   سرى تاريخ: آسماني فرمانروايان مغول رك   

در ابتـداي دورة ايلخانـان سـعي شـد بـا مفهـوم              ) همان(هاي مغولي داشت      كه ريشه در افسانه   
سلطان پيوند يابد و مقام سلطان مقامي قدسي تصور شود؛ هرچند از برخي مبـاني مـشروعيت،                 

  . مي جايگير شودبيشتر با صبغة مغولي و شمني، بهره گرفته شد، نتوانست در جامعة اسلا
هاي گوناگون تاريخي      و موقعيت   در دورة مغول متأثر از وضعيت     » سلطان«استفاده از عنوان    

بر حاكمان وقت مدتي به محاق رفت و با روي كـار     » خان«و سلطة نظام خاني و سيطرة عنوان        
و و گفتمـان    االله ناميدن ا    آمدن سلطان محمد خدابنده مجدداً استفاده شد و قداست او با مدد ظل            

  ). 108: 1348؛ كاشاني، 1-2: 1375حلي، (پيرامون آن از جنبة مسلماني توليد شد 
 بـا ايـن   تـاريخ وصـاف  سازي در   شواهد قدسي  بار  نينخستآوردن سلاطين ايلخاني      با اسلام 

الايلخان الاعظم، مولا خـواقين العـالم، مالـك         «: شود  تعابير براي سلطان غازان خان مشاهده مي      
اللّه فى الارضين، مطاع اهـل المـاء و الطـين، محـرز ممالـك                 مم، سلطان السلاطين ظل   رقاب الا 

الدنيا، مظهر كلمه االله العليا المنصور من السماء، المظفر على الاعداء، كهف الثقلين، لطف االله فى         
ق الخافقين، الناصر لدين اللّه، القاهر لاعداء االله، حـافظ الارض بالـسيف و الـسنان شـامل الخل ـ                 

بالامن و الامان، باسط بساط العدل و الاحسان، معين الدوله القاهره، مغيث المله الزاّهره، نـصرة                 
القـاآن الاعظـم،      بـن   القاآن المعظم، الايلخان الاعظم ارغـون خـان         الدنيا و الدين، غازان محمودبن    

 النـصر و الظفـر      الايلخان المعظم آباقا خان حرس االله ظلال ايامه على القريب و البعيد و جعـل              
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  )201: 1372وصاف، (» .حافين بلوائه عن اليمن و عن الشمال قعيد
را به كار » الارض يفاالله  ظل« مفهوم تر شيپتر از وصاف همچون جويني،        نگاران متقدم   تاريخ

عنوان مثال جويني در اثر مشهور خود، طـي ابيـاتي بـدون آنكـه مـستقيم ايلخـان را                      اند؛ به   برده
البته كاربرد ايـن مفهـوم   . ده باشد در خلال اثر خود اين مفهوم را بيان كرده است    خطاب قرار دا  

اند، تفاوت آشكاري دارد چراكه       نزد جويني با آنچه وصاف و كاشاني در مقدمة آثار خود آورده           
  ).2/127: 1385جويني،  (االله دارد جويني اشارة غير مستقيم به مفهوم ظل

نگارش كتاب خود را در دورة غازان آغاز كرد، نتيجـة    هرچندوصاف از مورخاني است كه      
از منظر تاريخي تغييرات دينـي و مـذهبي         . كار خود را در نهايت به سلطان اولجايتو تقديم كرد         

كـردن مغـولان و      آوردن و مـسلمان     به وجود آمده در زمانة هر دو ايلخان يعني غازان بـا اسـلام             
بودن  اللهي بخش وصاف در اتصاف به ظل واند الهامت  در زمانة اولجايتو ميخصوص بهشدن    شيعه

. تر در ميان مورخان خطاب به سلاطين مسبوق به سابقه نبوده اسـت              و توصيفاتي باشد كه پيش    
 در جهـت    كشف اليقـين  توان از تأثير كتاب       هرچند با توجه به تقديم اثر در دورة اولجايتو نمي         

  . نا عبور كرداعت گرفتن اين رويكرد به قلمِ وصاف بي در پيش
نگاران پيش از وي بوده و با         توصيفات مورخ رسمي دربارة اولجايتو، خارج از عادت تاريخ        

عنـوان    او سـلطان اولجـايتو را بـه       .  همـسازي بيـشتري دارد     كشف اليقين مقدمة علامه حلي در     
» نيربـا «و  » قدسي«معرفي كرده كه مورد تأييد الهي است و امر سياسي او            » االله روي زمين    ظل«

-1: 1375حلـي،  (بوده و مباني مشروعيت او برگرفته از خواست خدا و مطابق ادلة ديني است     
ستايش شده است و مباني مشروعيت او بـا القـابي كـه بـدان داده                » سلطان«در اثر وصاف،    ). 2

در اين اثر سلطان داراي نوعي . گستري و پايبندي به دين اسلام تأييد شده است          شده مانند عدل  
ليت است و در صورت داشتن محاسن اخلاقي و پايبندي به دين، شايستة حكمراني شده               مسئو
مداري است كـه ايـن    مباني مشروعيت سلطان در اين چارچوب خدمت به خلايق و دين  . است

  .شود روند در دورة اولجايتو دستخوش تغييرات مي
 العالمين، في االله  ظل«: تگونه ياد كرده اس     كاشاني در مقدمة كتابش سلطان اولجايتو را بدين       

 علـي  المؤيـد  السماء، من المظفرّ العالمين، رب به عنايت  المخصوص الارضين،  في العدل باسط
 فـي  العـالم  مـلاذ سـكّان    خلقه، في اللّه امان العليا، اللّه كلمه مظهر الدنيا، محرز ممالك  الاعداء،

 اعـداء  مـذل  اللـّه،  اولياء معزّ اللّه، ان ارض سلط اللّه، في الداعي اللّه، به امر  القائم شرقه، و غربه
الـدين   و الدولة و الحقّ غياث اللامع، البرق و الّساطع النّور اللّه، عباد ناصر اللّه، بلاد حافظ اللّه،

اين مقدمه بـا مقدمـة      ) مقدمه: 1384 ،يكاشان(» .دولته اللّه خلد خدابنده محمد سلطان اولجايتو
  .سيار دارد و نشان از تأثير نظام انديشگي دو مؤلف دارد همسازي بكشف اليقينكتاب 
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ها كـه     آميز از آن    اي نيز در توصيف خاندان چنگيز ضمن توصيفات متعدد و مبالغه            شبانكاره
 خلّـد اللـّه ايـام       -اللّه فـى الارضـين      ظل«ها را     نگارانه مرسوم شده است آن      اينك در منابع تاريخ   

خطاب كرده و امـر سياسـي       ) 18: 1381 ، اى  شبانكاره(» ر معدلته دولته و زين وجه الزمّان به انوا      
دانـد كـه فرمـانبرداري از آنـان واجـب و       ها را موهبت الهي مي   ها را جنبة قدسيت داده و آن        آن
چنين   ايي در باب سلطان ابوسعيد ايلخاني نيز او را اين           شبانكاره. وچرا تفسير شده است     چون        بي

 دولت پادشاه اسلام، خان خانان جهان، ماية امن و امـان، سـاية يـزدان،          از ايام «: ياده كرده است  
صـولت خورشـيدتخت      شـوكت مـريخ     قـوت مـشترى     رتبت كيوان   پناه اهل ايمان، سلطانِ آسمان    

جيش عطاردذكا قدرقدر قمرچتر، خدايگان روى زمين، قهرمان الماء و الطّـين،              عيش ستاره   زهره
تأييد رب العـالمين، سـلطان الـسلاطين، عـلاء الحـق و الـدنيا و                الارضين، المؤيد به      اللّه فى   ظل

السلطنه پادشاه جهانگير چنگيز خان، اعلى اللـّه شـأنه و اوضـح             ... بن  الدين، ابوسعيد بهادر خان   
  ) 27: همان(» .فى الخافقين برهانه

 ـو  به نگاري رسمي ايلخاني بايد اذعان كرد از اواسط دورة ايلخاني           با بررسي منابع تاريخ     ژهي
يـا  » نهـادي «سـازي   اللهي سلطان به گونـة قدسـي    از سلطنت اولجايتو به بعد كاركرد مفهوم ظل       

اين امر از سويي در نبود خلافت عباسي . پيش رفته است» عرفي«و » اجتماعي«و نه » حكومتي«
هاي استيلايي صـورت گرفـت كـه بـا            بخش حكومت   عنوان منبع مشروعيت    مستقر در بغداد، به   

هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي         به سابقة آن در ساختار اجتماعي جايگير شده بود و ظرفيـت           توجه  
شدن سلاطين ايلخاني و ميزان اقتدار سياسي ايشان          از سوي ديگر با مسلمان    . قدرتمندي داشت 

سبب شد امر سياسي بر خلاف گذشته جنبـة قدسـي يافتـه و مورخـان و مفـسران آگاهانـه در                  
رونـدي كـه پـس از دوران        . بودن آن گـام بردارنـد       ان و ماورايي  شدن جايگاه سلط    جهت قدسي 

نگري مورخانة دورة ايلخاني و تيموري تا برآمدن صفويه           بينش تاريخ . ايلخانيان نيز تداوم يافت   
هـا بـا ذهنيـت      گرايي و نقل رخدادها و تبيين علّي آن         ستايي، مشيت   مداري، نخبه   بر پاية شريعت  
نگـاران رسـمي و در خـدمت صـاحبان قـدرت              ه عموماً تاريخ  مورخان اين دور  . ماورايي است 

تـوان از     نگاري دورة صفويه نيز تداوم يافته چنانچه بـه روشـني مـي              اين روند در تاريخ   . هستند
  .در عصر صفوي ياد كرد» اللهي ظل گفتمان «
  

  گيري نتيجه
هـاي    فـه هـاي تـاريخي و مؤل       هاي مفهـومي موجـود در دوره         رو، توجه به تفاوت     پژوهش پيش 

ــل  ــوم ظ ــدرت، مفه ــر   ق ــأثير آن را ب ــر و ت ــسئوليت«االله و تغيي ــذيري »م ــت«پ ــز » حاكمي و ني
تا پيش از پذيرش رسمي اسـلام       . سازي آن محور بحث و تفسير خود قرار داده است         »قدسيت«
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پذيري در    كاركرد سلطنت بر اساس مسئوليت    . از سوي ايلخانان، سلاطين جنبة قدسيت نداشتند      
االله بسيار محدود به كـار رفتـه و           اطلاق ظل . ها بوده است    آن» آرامش«و  » سايشآ«قبال مردم و    

پـس از حملـة مغـول از    . منوط به شرايطي نظير رعايت عدل و داد و هيبت و اقتدار بوده است         
تـرين دليـل آن را        االله كاربرد چنداني در منـابع نـدارد كـه مهـم             دورة چنگيز تا غازان مفهوم ظل     

آوردن غـازان و بـا تفـاوت          بودن ايلخانان مغول دانست، اما از زمـان اسـلام           توان غيرمسلمان   مي
آميـز   االله تغيير پيدا كرده و با تشريفات و تعابير مبالغه          ظل» موقعيت مفهومي «،  »موقعيت تاريخي «

اين امر نـشان از نيـاز       . بسيار به ايلخانان مسلمان اطلاق شده كه پيش از آن سابقه نداشته است            
  . شوندگان دارد كنندگان و خطاب جامعة خطاب

اي و  هـاي انديـشه   اجزاء و سازه مفهوم با توجه به تحولات تاريخي اين دوره و بررسي  اين
بـه سـاحت     ميانـه  دورة اوايـل  سـلطان  »مند   مسئوليت -غيرقدسي«تغيير آن از صورت گفتماني      

نقطة كـانوني ايـن     . شود  اواخر دورة ميانه بازشناسي و تبيين مي       »غيرمسئولانه -قدسي«گفتماني  
خورد كه جايگاه سلطان چـون سـاية رحمتـي از             شدن ايلخانان رقم مي     تحول بزرگ با مسلمان   

  الارضـين ناميـده     االله فـي    سوي خداوند بر مسلمانان تعبير شده و سلاطين مغول بـه تـواتر ظـل              
االله در باب سلطان     ويژه از دورة اولجايتو به بعد كه هوشمندانه و هدفمند مفهوم ظل             به. شوند  مي

و معاني آن به نسبت دورة قبل متفاوت شده و علماي شيعي نيز با اشـاره بـه ايـن بحـث و بـا                         
هاي زمـان     توجه به موقعيت خاص تاريخي و با چرخش گفتماني در نوع همكاري با حكومت             

سـوية  پروري سلطان ارائه كـرده و نيـاز دو            اللهي و عدالت    غيبت تفاسير متمايز را از مفهوم ظل      
  . اند خود و حكومت وقت را از اين طريق برطرف كرده

بـراي جايگـاه    » غيرمسئول«و  » قدسي«عنوان مفهومي     االله به   شدن اولجايتو مفهوم ظل     با شيعه 
نگاري   در بررسي منابع تاريخ   . باشد» نيافتني  دست«بندي شده تا جايگاه سلطان        صورت» سلطان«

ويژه از سلطنت اولجـايتو بـه بعـد           ط دورة ايلخاني به   شود كه از اواس     رسمي ايلخاني روشن مي   
و » اجتمـاعي «و نـه    » حكومتي«يا  » نهادي«سازي    اللهي سلطان به گونة قدسي      كاركرد مفهوم ظل  

اند كه     رفته است و نويسندگان، قدسيتي خاصِ اين دوره براي سلطان به كار بسته              پيش» عرفي«
ايـن امـر از سـويي در نبـود خلافـت عباسـي             . تتر سابقه نداشته اس     در اين سطح و نوع، پيش     

هـاي اسـتيلايي و از سـوي ديگـر بـا             بخـش حكومـت     عنوان منبع مشروعيت    مستقر در بغداد به   
شدن سلطان ايلخاني و ميزان اقتدار سياسي او سبب شد امر سياسي بر خـلاف گذشـته                   مسلمان

دادن آن  غيرمسئول جلـوه جنبة قدسي و غيرمسئول يافته و مورخان و مفسران آگاهانه در جهت           
ويژه عصر صـفوي و افـشاري بـه نـوعي ديگـر        گام بردارند؛ روندي كه در عصر پساايلخاني به       

را گفتمان غالـب در سـيطرة ادب        » اللهي  گفتمان ظل «توان    تداوم يافت تاجايي كه به روشني مي      
  . سياسي و حتي اجتماعي اين اعصار نام برد
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Abstract 
The concept of "Zell Allah" (shadow of God) has been associated with the concept 
of "kingdom" in the history of Iran during the Islamic period, and in a way 
expressed the foundations of the legitimacy and power of the rulers. Most 
contemporary historians and researchers with a holistic and one-dimensional 
approach have considered Zell Allahi's thought as a continuous concept in the 
context of Iranian history and have not paid attention to the conceptual differences 
and fractures of this thought. For this reason, this concept has sometimes been 
interpreted in the epistemological form of Iranshahri thought and in parallel with the 
formulation of Farah Izadi (the divin of glory) the overseer of Iran's the historical 
continuity. The question of the present research is how the discourse of Zell Allahi 
was able to establish the legitimacy of the patriarchal rulers in light of the ruptures 
in the Iranian Middle Ages  and what are the differences between the sanctification 
process of the mentioned period and the previous periods through historiographic 
sources.  According to its nature, this research is organized with the method of 
historical explanation and the approach of historical sociology and the concept of 
history and tries to criticize and analyze the data of historiographic sources. And by 
looking at the "change" in the historical macro-trends, recognize this concept from 
the perspective of the "historical sociology of the sultan's holiness" and by 
examining its ideological components and structures, change this concept from the 
form of the "unholy-responsible" sultan of the early Middle Ages to the empire of 
the sultan “holy- unresponsible" to explain the late middle period. The focus of this 
major transformation can be traced to the "Ilkhanid" era. Therefore, the concept of 
monarchy underwent an important change and development in the field of 
"sanctifying" the position of the sultan during this period and created a new 
discourse in the political system of Iranian history, which can be interpreted as the 
beginning and development of the "Zell Allahi discourse." 
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